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تاریخ جهان 

اندر احوالات قبله عالم 

دوشنبه، 8 رجب 1306 *- صبح زود از 
خواب برخاستیم. هوا هم ابری بود. گاهی 
آفتاب می شد. تصمیم گرفتیم برویم بیرون. 
ــوار شدیم. رسیدیم تا  رخــت پوشیده، س
نزدیک رودخانه. خیلی آب داشت. ترسیدیم 
با کالسکه رد شویم، گیر بیفتیم. گفتیم اسب 
آورنــد تا با اسب رد بشویم. حاجب الدوله 
اسب را آورد. دیدیم اسب خودمان نیست. 
اوقاتمان تلخ شد. معلوم نیست پدرسوخته 
چرا اسب را با خودش نیاورده است. آمدیم 
چندتا فحش نثارش کنیم که نجف قلی آدم 

تقی خان پیشخدمت آمد و گفت یک دسته 
شکار آن بالاست. به حاجب الدوله حرفی 
نزدیم. راه افتادیم بــرای شکار. رسیدیم 
بالای تپه، دیدیم چند شکار پرزور دارند فرار 
می کنند. گفتیم چرا این ها رَم کرده اند؟ 
ــواب نـــداد. معلوم شد تقی خان  کسی ج
پدرسوخته آمــده شکارها را بفرستد این 
طرف، آن ها هم فرار کرده اند به سوی دیگر. 
اوقــاتــمــان خیلی خیلی تلخ شــد. گفتیم 
مردک قاطرچی را تنبیه کنند که دیگر هوس 
این کارها به سرش نزند. آمدیم برگردیم، 

چشممان افتاد به حاجب الدوله و عوض 
کار صبحش، توبیخش کردیم. 

رفتیم  نبود.  خوبی  روز  کلا 
برای ناهار که دندانمان درد 

گرفت. روز نحسی است.

*20 اسفند 1267

یک روز نحس برای قبله عالم!

به بهانه 27 ذی الحجه، سالروز واقعه »حرّه«

 قتل 80 صحابه پیامبر)ص(
 به دست یزید

یزید پسر معاویه، پس از مرگ پدرش   از سال 60 تا 
64 ق، به مدت کمتر از چهارسال، به عنوان خلیفه 
اُموی، سلطنت کرد. در این چهارسال، سه واقعه 
جانگداز رقم خــورد؛ نخست شهادت مظلومانه 
سیدالشهدا)ع( و یارانش در دشت تفتیده کربلا 
در سال 61ق، دوم هجوم سپاه اموی با فرماندهی 
مُسلم بن عُقبه، مشهور به »مُسرف«، به مدینه 
منوره در سال 63 ق و وقوع رویداد »حرّه« و سوم، 
حمله سپاهیان یزید به فرماندهی »حُصین بن 
نُمیر« در سال 64ق به مکه مکرمه و تخریب و آتش 
زدن خانه خدا با منجنیق. به واقع دوران کوتاه 
حکومت یزید، جز به جنایت های بزرگ نگذشت. 
امروز، 27 ذی الحجه، سالروز واقعه حرّه است؛ 
روزی که لشکریان یزید به مدینه یورش بردند؛ 
در این تهاجم 80 نفر از اصحاب رسول خدا)ص( 
700 نفر از حافظان و معلمان  کشته شدند و 
ــزون بر ایــن، یزید  قــرآن به شهادت رسیدند. اف
برای سه روز، مال و جان و ناموس مسلمانان را بر 
سپاه خودش مباح کرد و به این ترتیب، جنایتی 
هولناک در شهر پیامبر)ص( رقم خــورد. واقعه 
ــرّه«، با قیام مردم مدینه علیه اسلام ستیزی  »ح
یزید آغاز می شود. »حرّه« به معنای »سنگستان 
سیاه« است؛ جایی در نزدیکی مدینه که هسته 
اولیه قیام در آن شکل گرفت؛ مکانی به نام »حرّه 
واقم« یا »حرّه زُهره«. ماجرا از این قرار بود که والی 
اموی جوان و سبکسر مدینه، با هدف برقراری 
ارتباط دوستانه میان یزید و مردم شهر که عمدتاً 
متدینان و فرزندان انصار بودند، تنی چند از آن ها 
را به دمشق فرستاد تا در برابر تبلیغات گسترده 
عبدا... بن زبیر، از پاداش های یزید بهره مند و به 
او متمایل شوند. این درحالی بود که کمی بیش 
از یک سال از واقعه جانگداز عاشورا می گذشت 
و شهادت فرزند پیامبر)ص(، احساسات مردم 
مدینه را به شدت جریحه دار کرده بود. به هر حال 
والی مدینه، با موافقت یزید، گروهی از معاریف 
شهر را به زعامت عبدا... بن حنظله به دمشق 
فرستاد و یزید، به نظر خودش، برای آن ها سنگ 
تمام گذاشت و از هیئت بزرگان مدینه، پذیرایی 
شایانی کرد و به آن ها هدایای گران بها بخشید و 
بر سر سفره ای نشاند که در آن قدح شراب نهاده 
بودند! هیئت مدینه، در آن لحظه سخنی نگفت، 
اما پس از بازگشت به شهر پیامبر، ماجرای فسق و 
فجور یزید را برای اهالی مدینه شرح داد و عبدا... 
و همراهانش، خلیفه امــوی را از خلافت خلع 
کردند و به سوی پسر زبیر متمایل شدند. این 
واقعه، خشم یزید را درپی داشت؛ برای کسی که 
فرمان شهادت فرزند زهرای اطهر)ع( را صادر 
کرده بود، کشتار تعدادی از صحابه و فرزندان 
انصار، کار سختی به نظر نمی رسید. لشکریان 
یزید با سرعت خود را به مدینه رساندند و پس از 
اشغال آن، دست به کشتار و جنایت زدنــد. این 
واقعه، یکی از غم انگیزترین وقایع قرن نخست 
هجری اســت که تنها، 52 ســال پس از رحلت 
نبی مکرم اسلام)ص( اتفاق افتاد.این واقعه تأثیر 
بدی در مدینه و اطــراف آن بر جا گذاشت. استاد 
رسول جعفریان در کتاب »حیات فکری و سیاسی 
امامان شیعه)ع(« به وضعیت اجتماعی شهر، پس 
از این جنایت هولناک اشاره می کند؛ منکرات در 
مدینه رواج یافت و حرمت های بسیاری شکسته 
شد. در شهری که روزگاری، بزرگان اصحاب رفت 
و آمد می کردند و ظواهر اسلامی رعایت می شد، 
پرداختن به امور خلاف شرع، دیگر قبحی نداشت. 
در چنین شرایطی بود که امام سجاد)ع( با استفاده 
از دعا و مناجات، به تدریج معنویت را به فضای در هم 
شکسته مدینه باز گرداند؛ به طوری که بعد از گذشت 
چند دهه، این شهر دوباره موقعیت پیشین خود را در 

عرصه دیانت و فقاهت باز یافت. 

تاریخ اسلام 

ــری – وقتی سخن از  جــواد نوائیان رودس
آموزش پرستاری و اشتغال به این شغل شریف 
به میان می آید، فوری حواس خیلی ها می رود 
شخصیت های  و  نوین  پرستاری  سمت  بــه 
مشهور اروپــایــی، مانند فلورانس نایتینگل 
و مانند او که بنیان گذار پرستاری جدید در 
اروپا بوده اند. انگار نه انگار که ما خودمان در 
ایران، سابقه طولانی آموزش و تربیت پرستار 
داشته ایم و کشورمان، یکی از نخستین مناطق 
دنیا بوده که در آن، از بانوان یا آقایان به عنوان 
پرستار بیماران استفاده شده است . ماجرای 
آمــوزش پرستاران در مشهد هم،  تربیت و 
قدمتی همپای تربیت پرستار در ایران دارد 
و اسنادی هم در این زمینه موجود است که 
نشان می دهد قدمت تربیت پرستار در مشهد، 
دست کم به دوره صفویه و چیزی حدود 420 

سال قبل بازمی گردد.

پرستار یا بیماردار؟	 
ــاردار  ــم ــی ــار، ب ــت ــرس در دوره صــفــویــه بــه پ
آستان قدس  در  موجود  اسناد  می گفتند. 
رضــوی نشان می دهد که دست کم از سال 
در  بــیــمــاردارانــی  1011ق/981ش، 
دارالشفای امام رضا)ع( و زیرنظر »شربت دار« 
دارالــشــفــا  داروی  تــأمــیــن  مسئولیت  ــه  ک
را داشــت، به خدمت مشغول بــودنــد. سند 
فوق الذکر به واریز حقوق و مواجب آقای »قاسم 
بیماردار« اشاره می کند که به شغل پرستاری 
در دارالــشــفــا اشــتــغــال داشـــت و احــتــمــالًا، 
مشهدی  شناخته شده  پرستار  قدیمی ترین 
است. تعداد بیماردارها در دوره صفویه، تا 
پنج نفر گزارش شده است و این رقم در دوره 
قاجار به حدود 35 نفر رسید و در بخش بانوان 
نیز، از خانم ها بــرای اشتغال در ایــن شغل 
شریف استفاده شد. بیماردارهای اولیه مشهد 
مشغول  حضرتی  دارالشفای  در  عموماً  که 
به کار بودند، در ابتدای کار زیرنظر پزشک 
مقدمات  از  برخی  آموختن  به  بیمارستان 
علم پزشکی می پرداختند. این مقدمات به 
آن هــا این امکان را مــی داد که بتوانند شرح 
مختصر وضعیت بیمار را به پزشک گزارش 
دهند و در شرایط اضطراری و وخامت حال 
بیمار، پیش از رسیدن پزشک، اقدامات مؤثر 
ــرای نجات مریض انجام دهند. حضور  را ب
خانم ها در منصب بــیــمــاردار، دســت کــم از 
سال 1103ق/1070ش در دارالشفای 
حرم، به عنوان اصلی ترین مریض خانه شهر 
مشهد متداول بود؛ در اسناد قدیمی مربوط 

به دارالشفا، به تقاضای استخدام »سکینه بانو« 
ــال 1103ق، طی  بــرمــی خــوریــم کــه در س
یــادداشــتــی، بــا یـــادآوری خدمت 30 ساله 
مــادرش »خانی بانو« در کسوت بیماردار یا 
همان پرستار در دارالشفای حضرتی، مدعی 
می شود این استحقاق را دارد که در تشکیلات 
پزشکی آستان قدس استخدام شود. از این 
منظر، احتمالا باید قدیمی ترین خانم پرستار 
شناخته شده مشهد را »خانی بانو« بدانیم. 
تعداد اندک بانوان و آقایان بیماردار، باعث 
می شد که تشکیلات خاصی بــرای آموزش 
آن ها وجود نداشته باشد و البته، ایرادی هم به 
این نقص وارد نبود و آموزش آن ها، به صورت 

انتقال تجربه، انجام می گرفت.

کمک پرستارهای نذری	 
یکی از نکات جالب در تاریخ پرستاری مشهد 

که احتمالًا از دوره صفویه به این سو باب شد، 
حضور بانوان و آقایانی در کسوت کمک پرستار 
بود که برای این فعالیت، مزدی نمی گرفتند و به 
صورت نذری به کار مشغول می شدند. این افراد، 
معمولًا برای مدتی محدود، کارهایی مانند غذا 
دادن به بیمار، شستن لباس های او و تمیزکردن 
دارالشفا را برعهده می گرفتند و برخی، با توجه به 
توانایی های علمی، آموزش محدودی می دیدند 
و سطح خدمات آن ها به بیماران بالاتر می رفت. 
معمولًا چنین افرادی، زیرنظر »بیماردارباشی« 
یا همان سرپرستار امـــروزی به انجام وظیفه 
می پرداختند و حضورشان به صورت شیفتی بود.

ورود به دوران نوین	 
به نظر می رسد که بعدها و با شکل گرفتن 
بیمارستان های نوین ایرانی در مشهد، مانند 
بیمارستان منتصریه در کوچه جنت، شغل 

پرستاری هم دچــار تحولاتی شــد. برخی از 
مورخان معتقدند که فعالیت  خارجی ها در 
این زمینه و ورود بعضی پرستارهای اروپایی 
مشهد،  به  میسیونری  هیئت های  قالب  در 
باعث شــد کــه تــعــدادی از معاریف شهر، به 
و  بیفتند  نوین  شکل  به  پرستار  تربیت  فکر 
سعی کنند که فعالیت خارجی ها را که توام با 
تبلیغات مسیحی بود، در مشهد محدود کنند. 
این اقدام مؤثر واقع شد و به تدریج، حتی در 
بیمارستان های وابسته به خارجی ها، فعالیت 
پرستاران ایرانی متداول شد. به این ترتیب، 
از اوایــل دهه 1300ش، فعالیت پرستاران 
مشهدی در بیمارستان ها و مریض خانه های 
شهر عمومیت پیدا کرد. طبق گزارش سالم 
حــســیــن زاده در کتاب »تــاریــخ دارالــشــفــای 
آستان قدس رضوی«، در همین دوره، بانوان 
را  مشهدی  پرستاران  قشر  از  مهمی  بخش 
تشکیل می دادند و وظیفه آن ها انجام اموری 
مانند پانسمان، تزریق، شست وشوی زخم ها، 
آمــاده کردن بیمار برای جراحی و کارهایی 
ــود. جالب اســت که بر اساس  از ایــن قبیل ب
یک گــزارش، حقوق پایه پرستاری در مشهدِ 
ــال در ماه  دهــه 1310ش، حـــدود 40 ریـ
بوده است. با تأسیس مدرسه پرستاری مشهد 
در مهرماه 1315، آموزش پرستاران مشهد 
به شکل نوین دنبال شد. در این آموزشگاه که 
اکثر شاگردان آن، پس از فارغ التحصیلی، 
در بیمارستان امــام رضــا)ع( مشغول به کار 
می شدند و کلاس هایش در دبیرستان دخترانه 
ــت« بــرگــزار مــی شــد، درس هــایــی  ــدخ ــران »ای
پرستاری،  آداب  »میکروب شناسی،  مانند 
حفظ الصحه شخصی، طرز عمل پرستاری، 
زبان خارجه، قسمت عملی، تشریح و معرفة 
الاعــضــا، تــاریــخ پــرســتــاری، ادویه شناسی، 
پرهیز و رژیم، امراض جراحی، چشم، گوش، 
حلق و بینی« در سال اول به شاگردان ارائه 
می شد. در سال دوم، بیشتر آموزش های آن ها 
عملی بود و درس هایی مانند »امراض مسریه، 
امراض نسوان، شکسته بندی، قابلگی، امراض 
جلدی، معالجات مخصوص برق و... « را هم در 
کنار آن فرامی گرفتند. بنابراین، دوره آموزش 
پرستاری، دوره ای دوساله بــود و نخستین 
بودند،  نفر  هشت  کــه  آن  فارغ التحصیلان 
در سال 1317ش به استخدام بیمارستان 
امام رضا)ع( درآمدند. خوب است بدانید که 
برای  مقدمه ای  را  مشهد  پرستاری  مدرسه 
تأسیس دانشکده علوم پزشکی این شهر در 

سال 1328ش می دانند.

 420 سال سابقه آموزش پرستاری در مشهد
 »قاسم  بیماردار« و »خانی بانو« قدیمی ترین پرستاران شناخته شده تاریخ مشهد هستند که هر دو در عصر صفوی 

و در دارالشفای امام رضا)ع( فعالیت می کردند

دهه 1290 شمسی ؛ خانمی در بخش بانوان مریض خانه ای در مشهد تحت مراقبت پرستاران  زن قرار دارد 

بخش آقایان بیمارستانی در مشهد )دهه 1300( و بیمارانی که تحت نظر پرستاران مرد قرار دارند

آغاز قرن 19 میلادی 
تاریخ استعمار

حلاجیان
مصادف بود با شروع 
ــره  ــزی ــه ج ــب ــگ ش ــن ج
ایبری که طی آن، اسپانیا و فرانسه با 
را  پرتغال  و  شــدنــد  متحد  یکدیگر 
تصرف کردند. اسپانیا در این دوران، 
تحت سلطنت کارلوس چهارم بود که 
متزلزلی  شخصیت  روانـــی  نظر  از 
داشت و به این سبب، همسر او در امور 
کشورداری به شدت مداخله می کرد. 
ــن زوج، بــه ســرکــوب همه جانبه  ای
جنبش های داخل کشور پرداختند و 
شرایط را بسیار درهم ریخته و مشوش 
ــا با اشتباهاتی که در  کــردنــد. آن ه
روابط خود با فرانسه مرتکب شدند، 
ناپلئون بناپارت را به اسپانیا بدگمان 
ــد که  ــد و همین بــهــانــه ای ش ــردن ک
امپراتور فرانسه به متحد دیرین خود 
 1807 یعنی اســپــانــیــا، در ســـال 
میلادی حمله کند. مردم اسپانیا در 
آغاز، نیروهای فرانسوی را به مثابه 
ــان تــصــور  ــ ــودش ــ ــی بـــــرای خ ــج ــن م

ــری نگذشت که  مــی کــردنــد، امــا دی
ــه دنبال  دریــافــتــنــد فــرانــســوی هــا ب
استعمار و حاکمیت دائمی بر اسپانیا 
فرماندهی  با  فرانسوی ها  هستند. 
بـــنـــاپـــارت، یــکــی از خــونــیــن تــریــن 
انجام  اسپانیا  در  را  نبردهایشان 
ــد، به طوری که »فرانسیسکو«  دادن
یکی از نقاشان بزرگ اسپانیایی آن 
زمان که از این کشتارها تابلوهایی را 
تهیه می کرد، در اواخر عمر از شدت 
ــی ناشی از جنگ،  آسیب های روان
ــم  ــه شـــد! امـــا تــأثــیــر ایـــن دره ــوان دی
برای  اسپانیا،  در  داخلی  ریختگی 
مستعمراتش در آن سوی اقیانوس 
اطلس، چندان بد نبود. در کشورهای 
اسپانیایی زبان آمریکا، این جنگ به 
نام جنگ استقلال اسپانیا مشهور 
شد. اسپانیا که سخت مشغول جنگ 
با فرانسویان بود، از رسیدگی به امور 
مستعمرات خود عاجز ماند و دیگر 
نتوانست بــه ســرکــوب شــورش هــا و 
انقلاب هایی که در مستعمراتش رخ 

می دهد، بــپــردازد. اگرچه چندبار 
سعی کرد شورش ها را در آمریکای 
جنوبی و مرکزی سرکوب کند، اما در 
نهایت موفق نشد از استقلال آن ها 
جلوگیری کند. آرژانتین، ونزوئلا و 
ــرو، از اسپانیا جــدا شدند و اعلام  پ
استقلال کردند. فعالیت های سیمون 
بولیوار، نقش مهمی در استقلال این 
کشورها داشــت. همچنین اسپانیا 
برای تامین هزینه جنگ، مجبور به 
به  فلوریدا  از  قسمت هایی  ــروش  ف
آمریکا شد. بعد از این دوران، کوبا و 
اسپانیا  مستعمرات  تنها  پرتوریکو 
به  تسلطش  تــمــام  اسپانیا  ــد.  ــودن ب
اقتصاد بین المللی را از دست داد و آن 

را تماماً به بریتانیا واگذار کرد.   
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ناپلئون و آغاز جریان استقلال طلبی در آمریکای لاتین

 رسوایی »واترگِیت«
 سقوط یک رئیس جمهور

ــران، عــمــومــاً نــام ریــچــارد  ــ ــخ معاصر ای ــاری در ت
 16 نیکسون، با نقش غیرمستقیم او در واقعه 
آذر 1332 و شهادت سه دانشجو در دانشگاه 
تهران پیوند خورده است. در آن زمان، نیکسون 
معاون آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا بود. 
با این حال، آن چه باعث ماندگاری نام نیکسون 
در تاریخ آمریکا شد، رسوایی بــزرگ امنیتی در 
دوران ریاست جمهوری وی، موسوم به »رسوایی 
واترگیت« است. »رسوایی واترگیت« به مجموعه 
اتفاقاتی گفته می شود که بین سال های 1972 
تا 1974م در هتلی به همین نام در واشنگتن 
رقــم خــورد و درنهایت به کناره گیری نیکسون 
انجامید.  ریاست جمهوری اش  دور  دومین  در 
او نخستین رئیس جمهور آمریکا بود که استعفا 
کرد. ماجرا از این قرار بود که در جریان انتخابات 
ریــاســت جــمــهــوری آمــریــکــا، چند مــأمــور سابق 
اف.بــی.آی وارد ساختمان هتل واترگیت شده و 
به محل استقرار ستاد انتخاباتی دموکرات ها رفته  
و دستگاه های شنود کار گذاشته بودند. این اقدام 
با پیداشدن اتفاقی یک نوار و انتشار محتوای آن 
توسط واشنگتن پست لو رفت و جنجالی بزرگ 
آفرید. ابتدا خیلی ها فکر می کردند ماجرا یک 
جاسوسی ساده حزبی است؛ اما بعد معلوم شد که 
قضیه گسترده تر از این حرف هاست و پای شخص 
رئیس جمهور در کار است. کنگره قانونی تصویب 
کرد که به موجب آن، نیکسون موظف شد نوارها 
را به کمیته قضایی تحویل دهد، اما او از این کار 
خودداری کرد. در ژوئیه 1974، ریچارد نیکسون 
به سوءاستفاده از قدرت، کارشکنی در امور قضایی 
و اهانت به کنگره متهم و موضوع استیضاح وی 
جدی شد. او برای این که تن به استیضاح و رسوایی 
بیشتر ندهد، روز هشتم اوت 1974 از سِمَت 
خود استعفا کرد و معاونش، جرالد فورد، جای او 
را گرفت. رسوایی واترگیت، یکی از مشهورترین 
حوادث قرن بیستم در تاریخ آمریکاست و به نماد 
فساد سیاسی در ایــن کشور تبدیل شده است. 
ــی داد،  بعدها، اســنــادی منتشر شد که نشان م
در بیشتر ادوار ریاست جمهوری آمریکا، چنین 
اقداماتی باب بوده است؛ در واقع نیکسون نفر اول 

نبود و نفر آخر هم محسوب نمی شد! 
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چرا به آخرین خلیفه اُموی، »حِمار« می گفتند؟!

آخرین خلیفه دودمــان 
ــوی، شخصی بــود به نکته تاریخی ام

ــروان بن محمد و  نــام م
ــه »مــــروان حــمــار«!  ــروف ب ــع الــبــتــه م
خلیفه ای که لقبش مضحک و عجیب 
ــود. او در ســال 72ق در الجیره که  ب
پدرش والی آن جا محسوب می شد، به 
دنیا آمد و قبل از این که خلیفه شود، 
مدتی فرماندار ارمنستان بود. مروان 
حمار، در مجموع پنج سال و دو ماه 
حکومت کــرد و درنهایت در جنگ با 
عبدا... بن عباس، عموی سفاح اولین 
خلیفه عباسی، پس از 11 روز مقاومت 
شکست خورد و سرش را برای سفاح 
فــرســتــادنــد. نکته جــالــب، مــاجــرای 
برگزیدن لقب حمار)به معنای اُلاغ( 
برای خلیفه آخر اموی است. برای دلیل 
این انتخاب، روایت های مختلف و گاهی 
ــت. عــده ای  متناقض ذکــر شــده اسـ
معتقدند به مناسبت این که عُمْر سلسله 
امویان به 100 سال نزدیک شده بود و 
عرب های دوران جاهلیت، به صدسال، 
»حمار« می گفتند، به مروان لقب حمار 

داده بودند. عده دیگر، خوی جنگ آوری 
و سازش ناپذیری او را دلیل انتساب این 
لقب پنداشته اند که البته کمی دور از 
انتظار به نظر می رسد. اما دلایل دیگری 
هم برای وجه تسمیه لقبِ آخرین خلیفه 
ــوی ذکــر شــده اســت که خواندنش  ام
خالی از لطف نیست؛ اگر چه رگه هایی 
از طــنــازی تاریخی هــم در آن دیــده 
می شود. می گویند مروان هنگام فرار از 
بر  ســـوار  عباسی،  سپاهیان  مقابل 
درازگوشی بوده است و از این رو، به او 
حمار می گویند. عده ای دیگر، در همین 
این  و  گذاشته اند   فراتر  را  پا  زمینه، 
داستان را این گونه نقل می کنند که 
مروان، برای قضای حاجت از درازگوش 
خودش پیاده شد و سپاه دشمن به او 
رسید و دستگیرش کردند. البته این 
روایت ها می تواند ساخته بنی عباس 
ــوی هم باشد.  ــرای تحقیر خلیفه ام ب
روایـــت دیگری که بیشتر به فکاهی 
می ماند، به این ترتیب است که مروان 
دوم، هنگام کودکی انگشت دست را در 
حلقه در خانه می گذاشت و به دلیل گیر 

کردن انگشتش، برای بیرون آوردن آن 
با مشکلات عدیده روبه رو می شد؛ اما با 
وجود این، هر روز همان کار را تکرار 
می کرد. بعد از مدتی، پــدرش که از 
بی عقلی وی عاصی شده بود، خطاب 
ــو  ــت  الـــحـــمـــار! )ت ــ ــه او گـــفـــت: ان بـ
درازگوشی!( و از آن روز به بعد، مروان 
ملقب به »حمار« می شود تا هنگامی که 
به قــدرت می رسد و بعدها در جنگ 
کشته می شود. به نظر می رسد این 
روایات طنز، با واقعیت تطابق نداشته 
باشد، زیرا در کتاب های تاریخی، رد و 
نشانی از آن ها نیست و بیشتر به نوعی 

بازی سیاسی شبیه است. 
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